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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

روايات  مقدار  يک مقدار البته هميشه هم نخوانديم و به فتوا هم نرسيديم، يک عرض کرديم اين بحث مهر که پيش آمد مجبور شديم،  

نکته ای که در اينجا هست  يک  آورديم. عرض کنم که،   امقدار روايت باب ر يک  عرض کرديم برای اينکه آشنايى با روايت پيدا بکنيد   اباب ر 

که، يک نکته هم مرحوم شيخ صاحب حر دارد، عرض کردم اين يک رسمى است که فقط صاحب وسائل دارد.  اين استبه اصطلاح، بله. 

حالا، اين ترتيبى   م چون ديدم بعضى از بزرگان در اشتباه واقع شدند. البته کار خوبى هم نيست انصافاوياين چند بار شرح دادم باز هم بگ

نه در کتاب وافىحنه در ب است يم و  نه در جامع الاحاديث اين ترتيب را ندارند  ار اين ترتيب را دار اين از اختصاصات    کتبى که ما ديديم و 

 صاحب وسائل قدس الله سره. 

وقت از شيخ طوسى که نقل   آن کندمىبعد از شيخ طوسى نقل   کندمىکه از يک کتاب مثل کافى نقل   راحديث  يک عرض کرديم گاهى  

شيخ طوسى است، در اواسط اسمش بود يا مال کافى است که برای  داند اين حديث بعدی  . آدم نمىآوردمى  ديگرحديث  يک  بعد  کندمى

 در اول حديث است. 

واو هم نياورد هرچ رااين جوری قرار داده، اگر اسم شخص  راراه تشخيص آن وقت  عطف به  کندمىنقل   هکامل برد و روا هم نگفت و 

و رواه شيخ آن ابن يعقوب. بعد در اثنا گفت  و رواه صدوق  است. مثلا گفت محمد  اين عن   باز گفت و عن فلان  ، ببينيد بعد گفت مثلا 

يقه مرحوم صاحب وسائل است. اگر    گرددبرمىنه به شيخ    ، فلان بعد از اين ها بر ميگردد به محمد ابن يعقوب خواهد  مىنه به صدوق. اين طر

 . آوردمىکامل  را آنبه شخصى که در وسط اسمش برده شده برگردد اسم 

بعد حديث بعدی    گويدمىبعد  ه، اسنادو رواه شيخ. ب  گويدمىمحمد ابن الحسن، ن  گويدمىبعد  کندمىمثلا يک روايت از کافى نقل 

ب ب  ه، اسنادو  اين دومى چون  ، گرددبرمىبه شيخ  ه اسناداينجا ضمير  ابن يعقوب بود،  متاسفانه گويم مىدقت کرديد؟ ولو اولش به محمد 

 ولى اين بايد توضيح داده بشود.  ، کار غلطى ، کار غلطى است رديگاست  خب غلط ، کار بدی هم هست انصافاو  بعضى آقايان

چون ديدم در اشتباهات عجيبى عده ای   ، علما شناختن است  یروشى دارد، به هر حال غلط يا درست، وظيفهيک  به هر حال يک کسى  

 واقع شده اند. ملتفت اين نکته صاحب وسائل نشده اند. 
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. به نظر من خيلى خوب بود اين آقايانى که  کندمىعطف ن راحديث بعدی    رديگاو   پس اگر گفت واو، و، رواه، از شيخ، يا از صدوق، به

سياه درشت بنويسند.    ، با خط درشت بنويسند  رااسم    آن  شودمىبقيه عطف  آيد  مىچاپ کرده اند در اين چاپ جديد وقتى يک اسم    راکتاب  

ابن يعقوب   به اصطلاح در اثنا مى ، با خط درشت بنويسند  رامثلا محمد  يز که  به اصطلاح ر با خط  يقهنه  اين طر  ، ايشان است یآيد. و 

يقه  مرحوم صاحب وسائل است.  یطر

يم در باب ابواب مهور، در اينجا دقت کنيد اول گفت محمد ابن يعقوب  ، مثلا همين در اينجا، در همين جا در اين بابى که ما الان دار

عطف   ، کلينى استبرای  تا گفت عن محمد اين بقيه اش    ، بعد از اينکه از کلينى نقل کرد گفت و عن محمد ابن يحيى ، اول از کلينى نقل کرد

 است.  آندقت کرديد؟ اين باز عطف به  به محمد ابن يعقوب است

ابن الحسن اين   آنبعد از  و تعجب آور  اين نگفت و رواه شيخ ، شودمىباز مبدا   ديگرگفت محمد ابن الحسن. اينجا که گفت محمد 

اينکه تمام  هم هست باز بعد از  چيزی هم بعدش عطف  ، کندمى آناول به اسم  محمد ابن يعقوب گويدمىباز   شودمىچون بعد هم باز، 

 . آوردمىبعد و رواه شيخ  آوردمىکامل  را، بله. خوب بود کلمات مرحوم کلينى ايشانو لذا ما تعجب کرديم ما چرا  کندمىن

کامل  رايعنى اسم  ، محمد ابن الحسن گويدمى کندمىوقتى که از کتاب ابن فضال پسر نقل    ايشان ، دقت بکنيد  رابه هر حال اين نکته  

حديث دوم بعدی،    آوردمى ب گويدمىو  بب  ، اسناده و  ابن يعقوب  ديگر  به مرحوم شيخ طوسى گرددبرمىاسناده اسناده، ضمير  به محمد 

مثل محمد ابن الحسن، مثل محمد ابن يعقوب، اين اسما   راخوب بود اين آقايانى که چاپ کرده اند کتاب  گويم  مى. خوب بود  گرددبرنمى

ابن الحسين گويدمى  رامثلا صدوق   ابن على  ابن الحسين هرچه حديث بعد   ، محمد  ابن على  ايشان  آيد مىاگر گفت محمد  عطف به 

محمد همان  عطف به آيد  مىبعدش  هرچه جمله معترضه است.    آن  ، و رواه کلينى  گويدمىجا  آن  ولو در اثنايش بگويد و رواه کلينى ، است

 . است اين کاری است که ايشان رضوان الله تعالى عليه انجام داده ، ابن على ابن الحسين است

يم غير از ايشان کسى اين کار     ، کرد مىن راو ای کاش اين کار   انجام نداده  راعرض کرديم فعلا هم کسى در اين مجامع حديثى که ما دار

؟ پس کنيدمىدقت    ، مرحوم شيخ انجام داده  را. اما اين کار ستا  انجام نداده  رالذا کسى اين کار ، فنى نيست ، انصافا کار خوبى هم نيست

و رواه  همان کامل آورد احاديث بعدی عطف بر   رااگر اسم  و رواه  الاسم است. اگر گفت  اگر گفت  حديث بعدی   ديگرصدوق، الشيخ، 

ايشان نيست. دقت  ابن يعقوب، خيلى خبکنيدمىعطف بر  همان  بعد گفت و عن محمد ابن يحيى، اين   ، ؟ در اينجا اول گفت محمد 

 دفعه گفت محمد ابن الحسن. تا گفت محمد ابن الحسن حديث بعدی شماره دو عطف به ايشان است. يک  ، محمد ابن يعقوب است
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؟  گويد مى  چهحالا بعدش   ، کامل رااسم    ، گرددبرمىضمير به شيخ   ، اسناده يعنى اسناد شيخ  ، باسناده   گويدمىچون در حديث شماره دو  

  آنبگويد،  خواهد  مى  ، کلينىالو رواه   گويدمىاينجا   ، در حديث اول، اول گفت محمد ابن يعقوب ، ببينيد ، کلينىالو رواه   گويدمىآخرش  

الا   تا تمام بشوداست  عطف به شيخ   راها بعدی ديگر. بعد  کندمىکامل برده عطف به شيخ فقط    رابه اصطلاح چون اسم شيخ    ديگرو 

 محمد ابن يعقوب.  گويدمى

باشد.  ذهنتان تعالى در ان شاء الله به هر حال حديث دومى که در مقام هست راجع به حديث عبيد ابن زراره صحبت کرديم مفصلا،  

شيخ رحمه الله، عن محمد ابن على ابن محبوب. من چند دفعه عرض کردم شيخ طوسى منفرد به محمد ابن على ابن  الاسناد  ، و بباسناده و 

محبوب است. اگر احاديثى ديديد که اولش محمد ابن على ابن محبوب هست از اين انفرادات شيخ است. البته شيخ صدوق رضوان الله 

 حديث يا دو تا آورده. در جلد دو هم همين طور. سه و چهار نسبتا آورده.  تعالى عليه از اين کتاب در جلد يک به نظرم يک

اين ة اما در مباحث اوليه مثل طهارت و صلا اين از شيخ طوسى، و عرض کرديم مرحوم شيخ طوسى وقتى   ، ها منفرد شيخ طوسى استو 

ايشان در اختيار ابن    کندمىبه خط خودش نوشته. هم نقل    رانسخه از کتاب يک  به بغداد آمده اصلا  به خط خودش. و اين نوشتار  هم 

يس بوده. چون   شيخ ابى جعفر رحمه الله. لبه خط جدی ا گويدمىادر

به خط جدی، به خط جد شيخ  گويدمىچون  ، نوادر محمد ، و الا کتاب نوادر و لذا آقايان گفته اند که مستطرفات سرائر مرسل است

نه اينکه حالا تعبد باشه يا خواب ديدن  ، قبول را. بقيه اش کنيممىقبول  راطوسى است. اين  سرش اين بوده که از  نه د، اين سری که گفتن 

 کتابى است که به خط جدش ابى جعفر است. 

يميک  و   ياد دار در کتاب نجاشى شيخ کم دارد، دارد، کم  ، اما غالبا نوادر بحث ديگری هم مطرح کرديم که عنوان نوادر ما در کتب ز

:  آورد مى را. گاهى در يک اسم هر دو  کندمىدو جور مطرح    ، : النوادر و نوادرکندمىاست، خيلى کم است. در کتاب نجاشى دو جور مطرح  

اگر گفت کتاب النوادر اسم کتاب النوادر است،   است،   اصلا اسم کتاب  ، کتاب النوادر، کتاب نوادر. اين کتاب النوادر يعنى اسم کتاب است

 دقت کرديد؟ اما اگر گفت کتاب نوادر، نوادر صفت است.  ، النوادر است

يعنى  ، عبارت شودمىدو جور خوانده   نوادرو له کتاب  چون نوادر غير منصرف است ، نوادر: و له کتاب شودمىو لذا دو جور خوانده 

کتاب  ، اين کتاب احاديثش نوادر است النوادر اسم کتاب استاين توصيف کتاب است. و له  اگر گفت  ابن ابى عمير  ، که  النوادر، مثلا 

 در قم هم موجود بوده.  و  شش جلد بوده  ، و يکى از مصادر مشهور اصحاب ما است کتابش اسمش النوادر است
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يح  ه گويدمى،  گويدمىشيخ صدوق گاهى صر يح ذا و  تصر ابى عمير،  اين کتاب    چند جا کندمىمن کتاب فى کتاب نوادر لابن  و 

خيلى وقت ها هم شيخ متاسفانه، ما تعجب  موجود بوده  از  کندمىقطعا زمان شيخ اين نوادر ابن ابى عمير موجود بوده. نقل ن  کنيممىو 

  ايشانشد؟ چون   چهدقت کرديد    ، اين حجيت خبر اين مشکل ديگر هم داشته ها ، کندمىاز کلينى نقل   ، کندمىبيشتر از واسطه نقل  ، نوادر

ثقه است نقل  کندمىخب چه فرقى   گويدمىقبول کرد  راحجيت تعبدی  ابو هم  ابن ابراهيم ثقه است،  ثقه است از على   ، کنممى؟ کلينى 

 از واسطه نقل بکند. خواهد مىاز کتاب مستقيم نقل بکند، خواهد مى

که انسان به واسطه نقل بکند. متاسفانه يکى از مصادر    اين استاصلى نقل کردن غير از    ینسخه  آناز    ، گذارندمىامروزه فرق  دانيد  مىاما  

است فقيه  از  بيشتر  و  فقه  در  کافى  از  بيشتر  احاديثش  تهذيب  کتاب  چون  الان،  ما  است  ، حديثى  بيشتر  ندارد  ، خيلى   .ربطى 

حضار از  ذکر    :يکى  را  يعقوب  ابن  محمد  سند  ذکر  همين  نبوده  نسخه  نبوده؟  کندمىواسطه  نسخه   واسطه 

 خب مشکل بيشتر شد که.  :آيت الله مددی

 .، اگر مشهور بوده ديگرچون اگر مشهور بوده باشه از باب تيمن و تبرک بوده يکى از حضار : 

 آندر خود نوادر ابن ابى عمير اين جوری است در نقل کلينى،   اگر اختلاف نسخه باشه بايد بگويد  ، مشهوراشد  بخب   :آيت الله مددی

 . کردمىقطعا بايد بيان  آناگر اختلاف با نسخه اصلى دارد که  که بدتر شد که

اين از زمان شيخ شروع شد انتشار پيدا کرد  ، اين آمدن حجيت در بين  اين کار   اين از زمان شيخ  مشکل کرد. انصافا، البته شيخ   راو 

خيلى کوچکى، نسبت به کتابخانه های ما خيلى کوچکتر، خيلى  یشيخ يک مجموعه  که کتابخانه کوچکى داشته اين استنداشته. ظاهر 

سيد مرتضى هشتاد هزار جلد کتاب   ، شاگرد سيد مرتضى است ايشانکوچک در اختيارش نبوده. اين مسلم است اين مطلب. لکن خب 

از کتاب های سيد مرتضى استفاده کند از   ايشانتوانست  مى ، زمان شوخى نيست  آنهشتاد هزار جلد کتاب خطى در    ، داشت کتابخانه اش

 نوادر. 

يخ حديث اين دقت   راعلى ای حال اين   جايى  آن، مثلا خود علامه در مختلف تا مشکلمان. ما  خواهيممى راخوب دقت کنيد ما در تار

مقداری که من   آناز شيخ است. اصلا در اين مختلف  کندمىنقل هرچه ام چاپ شده در مختلف تحقيق کرده  رامقدارش يک  که چون من 

اند که  التفات نکرده  هم چون قائل به حجيت خبر است  ايشانالتفات،   ايشانخيلى عجيب است. خب  ، کندمىديدم از کافى اصلا نقل ن

 است؟  چهنقل از تهذيب اين مشکل، دقت کرديد مشکلش 
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يز موجود بوده.    آنکتاب سکونى،   يس در حله کتاب حر يز بعد از مرحوم شيخ در زمان ابن ادر خب  ، کندمىنقل  آن از  ايشانکتاب حر

يز اگر نقل   ايشان. کندمىشيخ نقل ن اين کتاب  آن. از  کردمىاز کتاب حر اگر  نوشتندمى  رابالاتر، اين اصحاب ما اگر  مثلا  ديديم مى، ما 

ته حديث اين جوری است ، آقا اين حديث مدرج است، اين حديثى مشکلش اين استگفتيم  مى و  هم برای ما حذف   آن ديگر ، اين سر 

يبا از متن کتاب آورده عمار ساباطى   از  ، کامل آورده  راشده. ما الان مرحوم شيخ مثلا کتاب عمار ساباطى در کتاب طهارت يک صفحه تقر

ايشان آورده يک چيز ديگری مى  آنفهميم، از ترتيبى که آورده و حديثى که آورده و، اصلا از مثلا چيزهايى مى  آن آوردن   ، فهميممقداری که 

 قرائن سياقى که عرض کردم. همان  يک متن کامل اصلا چيز ديگری است

  ديگريکى از مشکلاتى که در ما پيدا شده، الان اعتماد اصحاب در حديث بر شيخ است، و شيخ هم متاسفانه چون در بغداد بوده، بغداد  

لذا در کتب اصول اهل سنت آمده که مثلا خبر واحد حجت است  ، يعنى استاندارد علمى بوده  ، جای بحث نبوده  ، مسلم خبر حجت بوده 

و الروافض مثل سيد مرتضى ن ، و خالف المعتزله  کرد. حتى   راولى شيخ آورد اين کار   به خبر واحد کندمىاصلا مشهور بوده که شيعه عمل 

وجه  ، شش  پنج. مرحوم شيخ انصاری هم  کندمىشيخ ادعای اجماع کرده که عمل   ، کندمىسيد مرتضى ادعای اجماع کرده که شيعه عمل ن

احتياج به يک   آن؟  کنيدمىدقت    ، حالا وارد بحث بشومخواهم  نمىعرض کرديم.    راما هم توضيحاتش   ، ذکر کرده برای جمع بين دو تا کلام

يخى دارد  آيد. نمى با اين حرف هايى که اين ها زده اند خيلى جور در ، شرح تار

اين اصطلاح دقت بکنيد از اينکه اخباری راعلى ای حال اين نکته  آورد مشکل درست کرد اجمالا همين طور را ها ميگويند علامه که 

السلام   ، است يابى کنيم بيست درصد    رااجمالا همين طور است. عرض کرديم اگر ما بنا بشود با کتاب علامه احاديث شيعه ائمه عليهم  ارز

 و هذه مفسده بينه فى الدين انصافا.  ، شودمىهشتاد درصد حديث ما ساقط  ، بقيه مشکل دارند ، ماندحديث سالم مى

ولو صحيح است چون اصحاب   ، کنيممىند قبول  و لذا اصحاب بعد از علامه گفته اند نه آقا ولو خبر ضعيف است اصحاب عمل کرد

خب   ، گويمنکته ای است که من دارم مىهمان  بود؟ نکته اش   چهاين نکته اش   کنيممىقبول ن  ، دقت کنيد ، کنيممىاعراض کرده اند قبول ن

ين راهش اين است. انجام، چرا بيايند به علامه فحش بدهند؟ گفت رااصحاب ما با تعقل اين کار   ند آقا بهتر

روشن شد؟ يعنى با، روشن   ، و لذا عرض کرديم با اين مبانى اصحاب فرقى که پيدا شد چهل تا چهل و پنج درصد احاديث قابل قبول شد

نکرده. از شهيد اول، شهيد ثانى، اعراض اصحاب، قبول اصحاب. عرض کردم   راپسرش هم اين کار  ، شد؟ از زمان بعد از، مثل شهيد اول
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اولين کسى که به روايت عمر ابن حنظله مقبوله گفته شهيد اول است قبول ندارد    ، عمر ابن حنظله  روايت  گويدمىخود علامه  ، در ميان شيعه 

 . راروايت 

ابن، مقبول مقبول  گويدمىاما مرحوم شهيد اول  ابن حنظله مقبول ، مذکر است یبه صيغهدرست است هم    عمر  اين اولين کسى   ، عمر 

اين یمقبولهکنند مىدقت کرديد؟ اين آقايان خيال   ، است که گفته. يعنى از زمان شهيد اول به بعد معروف شد مقبوله تاريخ  ها همه علما. 

يخ مراجعه ناين  ، دارد دقت نشده که اين از کجا شروع شد؟ چه جوری شروع شد؟ کى شروع شد؟ کاری که ما به شما  کنند  مىها چون تار

 . گوييممى

دانشگاه ورکه ما الان مى  رالذا اين راهى  يخ به  ، قابل قبول است ، کنندها قبول مىيم در سطح علمى  مراجعه  توانند مى، هانآ  چون تار

کتاب علامه  ، دنکنمىنگاه   دنکنمىمراجعه   ، عرض کرديم الان علم قابل انتقال است  علم يعنى قابل اطلاع ديگران است ، علم است  ، کنند

 دقت کنيد.  ، ديگرخب واضح است  ، ی شهيد اول هست که نوشته مقبولهاهست نوشته خبر عمر ابن حنظله. ذکر 

يخش   رااگر کار  دقت   ، روشن بکنيم. اين راهش اين است  راما علمى بکنيم خيلى دقيق است. يکى از مبانى علمى سازی، مصدر و تار

يم از اين جهت از شيخ طوسى قدس الله سره  چهکرديد   دار يم، نوادر    ، شد؟ اين است که ما واقعا گله  کتاب نوادر، النوادر ما در کتبى که دار

يم نوادر الحکمه. که اين در قم خيلى معروف بوده. عرض کرديم صاحب کتاب مرد ملا، مرد فاضل،  ما همه اش النوادر است. يکى دار

شايد دو هزار و پانصد تا سه هزار تا   ، اندرويش کار کرده   ، و نوادر الحکمه خيلى در قم تاثيرگذار بوده   ه کردمىقبول   ، لکن متسامح در حديث

 اين قيد دارد نوادر الحکمه است.  ، حديث داشته اين نوادر الحکمه

هم قيد دارد. اين نجاشى نوشته نوادر الصحيح له، نوادر صحيح الحديث، شيخ نوشته نوادر الحديث.    آنيکى نوادر الحديث الصحيح،  

اين هم قابل قبول است يعنى نوادر صحيح الحديث. اما محمد ابن على ابن محبوب کتابش بعضى جاها آمده نوادر المصنف. اگر گفت 

  آنده نوادر المصنفين. يعنى مصادری که نقل کرده اين جز نسخ نوادر  نوادر المصنف يعنى خودش، خودش مصنف است. بعضى جاها آم

اين الان منحصرا در کتاب نوادر محمد ابن على ابن محبوب آمده    ديگرهيچ جای   مصدر است. مثل همين حديث هديه که چند بار گفتيم 

گويد آقا اين کتاب در مىمرحوم محمد ابن على ابن محبوب . کندمى، احمد ابن هلال از ابن ابى عمير نقل است  خمسه هدينيامده. در  

خواهم بگويم؟ آقای خويى  مى  چهروشن شد   ، نسخ نبوده   یدر بقيه  ، شاذ از کتاب ابن ابى عمير بوده  ینادر، در يک نسخه یيک نسخه

به خط خودش نوشته شيخ هم نقل   رابالاتر، حتى شيخ که نوادر    ، اندحتى اصحاب روايت هم نکرده   ، انداصحاب ما قبول نکرده  ، قبول کرده 
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يس نقل  من کتاب نوادر ابن محبوب، احمد ابن هلال عن ابن ابى عمير   گويدمى.  کندمىنکرده. ما از کجا فهميديم؟ در قرن ششم ابن ادر

اما  ، شيخ طوسى هم نياورده. فتوا هم برايش نبوده   ، نه کلينى آورده نه صدوق آورده  ، که در هدايا خمس هست. اين در قرن ششم نقل شده 

 . کنيممىعرض کرديم آقای خويى چون فرموده نجاشى گفته صالح الروايه احمد ابن هلال صالح الروايه ما قبول 

دارد نجاشى  و يروی حديث منکر گويدمىبعد  ينکر. آقای خويى گفته يعنى يروی حديث معروف  و  اين    ، صالح الروايه يعرف منها 

بگويد  خواهد  مىاش اين است که مرحوم نجاشى  اين تضعيف فهرستى است. اين نکته  ، تضعيف نيست. عرض کردم تضعيف رجالى نيست

که    رانسخش    ديگراما از طرف   ، دانيمىمشکل نم  ايشانبه حسب ظاهر ما  ه کردمىرعايت   راقواعد حديث    ايشان  گويدمىمرد سالم،   ايشان

تواند  نمى ، ستيچنسخ مشهور نيست. يعنى نجاشى هم نفهميده علت   آنمصدر نيست، در    آنکه در   کندمىاز مصادری نقل   کنيممىنگاه  

  ، صالح الروايه. اين روايت در اينجا به معنای فهرستى است  ، آدم بدی نيست گويدمىاست علت. دقت کرديد؟ و الا خودش  چهبگويد 

 و ينکر. يعنى من الرواية نقل کرده روی قواعد نقل کرده. يعرف منها يعنى من الروايه،  رايعنى وقتى کتب 

خودش نقل کرده. مثل  ، منکر است  کندمىای که نقل  گاهى هم نسخه  ، معروفى است  ینسخه  کندمىگاهى نقل    ايشانای که  لکن نسخه

به چندين نسخه به قم رسيده.   یهمين نسخه کتاب ابن عمير  الان اينجا  خواهم مىنهدايا، منحصرا احمد ابن هلال نقل کرده. ما گفتيم 

 پس اين در حقيقت توقف نجاشى است.  ، ای نبوده در هيچ نسخه فبگويم

ه، يروی روايت  يعرف يعنى يروی روايت معروف  ، ندبه معنای رجالى گرفت  راروايت   ، ندبه معنای توثيق نجاشى گرفت راآقای خويى اين 

خب اين تضعيف حساب ن اين عنايت نفرموده اند. حتى شيخ طوسى نوشته احمد ابن هلال ضعيف جدا لا يعمل  ، شودمىمنکره. گفته 

ذهنش ذهن رجالى است. از اين عبارت که يعرف و ينکر خيال کرده اين رجالى    آن ، شيخ طوسى هم ضعيف رجالى گرفته  ، روايتهبما يختص ب

 دانم. من نمى گويدمىو نجاشى هم رحمه الله  ملتفت نشده که اين فهرستى است اصلا ، است

يخ حديث، اين حديث اگر ببينيد،   باشه اوائل   ، در قرن دوم گفته شده د  صادق باشامام برای  نگاه کنيد من تار اگر در کتاب ابن ابى عمير 

حديث در اصول کافى  يک چون کلينى    ، ایرده واگر کتاب محمد ابن على ابن محبوب باشه قرن چهارم است، سيصد و خ ، قرن سوم است

ابن على ابن محبوب آورده  ابن محبوب. از اجلا  ، کندمىنقل ن ايشاناصلا در فقهش اصلا از    ، به واسطه از محمد    یاز محمد ابن على 

من نقل  ، نوادر المصنف ، گذاشته، خب مراعات اسم بکنيد  رامشکل اين است که اسم کتاب  ، ستيچمشکل دقت بکنيد    .اصحاب است

يق به ، لکن اين نادر است کنممى  . ديگربا احتياط نقل بکنيد شما ا نخب شيخ ، نيست ديگراما در نسخ  آن،  من دارم طر
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يس هم که تخصص در حديث ندارد رضوان الله تعالى عليه،  است نقل نکرده اين را مثلا شيخ   ابن ادر متوجه شديد؟ بحث    ، مرحوم 

ين ما فتوا مىالان شنيد ، ندند مدتى بعدا فتوا دادند احتياط وجوبى کردخمس در هديه که آقای خويى اول فرمود دهند که م معظم معاصر

است خمس  درش  هديه  هست.  هديه  در  است  ، خمس  باطل  ما  نظر  اصلا  ، به  درستى،  يه   .نظر

 غير هديه ؟ شوند بين هديه و قائل مىيل تفص :يکى از حضار

الجائزه من الانسان    جايزه است  ، نيستدرش  هم هديه    آن  ، غير از اين است  آن  روايت صحيح على ابن مهزيار است  آن  :يت الله مددیآ

 دهد. اين هديه نه رفيق به رفيق مى ، دادندامرا مى ، دادندسلاطين مى راجايزه است. جايزه  آن اذا کان لها خطر

اذا کان لها خطر  آنند  اصلا جايزه، بعضى ها گفت يعنى   ، خمس داردد ند که هديه اگر خطيره باشو لذا فتوا داد ، جايزه مراد هديه است و 

 ؟ شما هم باطل است. دقت کرديد؟ روشن شد برای آن ، ندارد ئىفتوا هم منشا آن ، خمس ندارد داگر کوچک باش د، بزرگ باش

يخى   اين نکات تار مرحوم شيخ  راند مطلب خيلى در غايت وضوح است. خلط بين رجال و فهرست. اين خلط کردمىمراعات    رااگر 

ابتدا وقتى   نجاشى خيلى مقيد است. متاسفانه اين خلط پيدا شده   ئا، طوسى کرده  اين    گويدمىنوادر المصنف، مثلا    گويدمىروشن شد؟ 

اينجا شيخ نقل کندمىنگاه    رامصنفين  ، يا نوادر المصنفين، مصنفين مثلا از کتاب ابن ابى عمير نادر است  ، من نادر استنزد  حديث   . مثلا 

در توثيق خاصى ندارد. عن الامرکى عن على ابن جعفر. من الان    ايشانکرده از محمد ابن على ابن محبوب، عن محمد ابن احمد علوی، 

يا به کوفه که آمده دو اما کرارا در مجموعه بحثآيد مىيادم ن گىاين بحث الان تاز  ايران که آمده  به  ها عرض کردم کتاب على ابن جعفر 

بوفک    ، امرکى که خراسانى است، نيشابوری است. الامرکى ابن على بوفکى  یهای ديگر هم دارد. يکى نسخهمعروف دارد، نسخه  ینسخه

يه ای است در نيشابور  . ء استثقه است از اجلا ايشان ، وجود دارد يا نه وجود ندارددانم الان نمى ، قر

از بزرگان کوفه است. اين دو نفر دو نسخه    ، ايران آورده، يکى موسى ابن قاسم بجلى به کوفه برده  رايکى ايشان کتاب على ابن جعفر  

بگويد در کتاب  خواهد مى  ايشان ، مرحوم موسى ابن قاسم  یامرکى و نسخه  ینسخه،  ستااين دو نفر برای  معروف کتاب على ابن جعفر  

سالت اخى. اين نسخه    گويدمىچرا؟ چون على ابن جعفر    خوب گفته نادر است ، و درست هم گفته  على ابن جعفر اين نسخه نادری هست

خب واقعا تو کتاب على ابن جعفر اين   دارد عن على ابن جعفر عن ابيه، عن اخيه امام کاظم، عن ابيه حضرت صادق، عن آبائه، عن على

 نوادر است.  راست هم گفته جور نيست
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نجاشى رد شدم  گفتوييم مثلا من خودم چند بار گو لذا عرض کردم، خوب دقت کنيد. ما مى اگر رد شد ، يماز مثل  به اين معنا که  يم 

يمتعبد نمى ، کنيممىن هم فکر انجاشى گفت يا بزرگان گفتند خودم  رامطلبى    ب کاری کرده و خ مطلبش درست است واقعابينيم مى ، گير

نوادر المصنفين رااسم کتاب  نادر است.  عبالف  ل هم نادر استعبالف کتاب على ابن جعفراز نادری است    یبابا اين نسخه  ، گذاشته  ل هم 

امرکى از على ابن جعفر اين    ، آيديادم نمى ، ديده باشم راتا حالا اين سند  آيد  مىديدم يادم ن رااصلا نگاه بکنيد به نظر من خود من وقتى اين  

 داگر باش  دانم منحصر به فرد استنمى  ، تا حالا اصلا ديده باشم  ، آيدىجور نقل کرده باشد، عن اخيه عن ابيه عن آبائه عن على. من يادم نم

حق هم با نجاشى است.    ، واقعا يک چيز نادری است،  حساب  ها بهقارقارکاين  از   ، اين دستگاه هادر الان نگاه کنيد  ، اگر باشد  ديگرچند تا  

نوادر المصنفين.    گويدمىبابا اين خودش دارد    ، نسخ کتاب على ابن جعفر نيستی  در بقيه  ، نسخ نيست یکه در بقيه  کندمىچيزی نقل يک  

 .مشکل برخورد با ايشان است ، مشکل سر ايشان نيست ، گذاشته راخودش اسم کتاب 

 ند يا؟چون کلينى و اينها نقل نکرد نسخ نيست یفرماييد در بقيهچرا مى :يکى از حضار

يق نادر است ، نسخ على ابن جعفر نيست ینه، در بقيه :آيت الله مددی حالا محمد ابن احمد توثيق   ، اين حديث نادر است ، اين طر

تا  علویپيش ما پيش ندارد محمد ابن احمد علوی.   ها عمری علوی بهآنيکى اولاد عمر ابن على ابن ابى طالب، که   ، ندهستها غالبا دو 

ابن على ابن الحسين، عمر پسر حضرت سجاد. به اين دو تا علوی هم مىمى  آنها   دردانم  گويند. حالا من نمىگويند. يکى هم اولاد عمر 

 .  کند مىاز امرکى نقل    ايشان   رامحمد ابن احمد. به نظرم نجاشى ندارد اصلا محمد ابن احمد    ، کامل آورده يا نياورده   رانجاشى نسبش  کتاب  

  ، توثيقى ندارد خود محمد   محمد ابن احمد است  کندمىنقل    ايشانيکى از کسانى که از    ، روی عنه شيوخ اصحابنا  گويدمىدر امرکى هم  

راست    ، امرکى اين حديث نادر است  یدر کتاب على ابن جعفر نسخه  گويدمىدارد آقا    ، استفاده کردرف  ط  آنف  طر از اين    راوثاقتش  شود  مى

 ميخواهم بگويم؟  چهروشن شد  ، گذاشته رااسمش  ، گذاشته نوادر المصنفين رانادر است. خود مولف کتاب اسم  گويدمىهم 

يم سالت اخى اينآن اما على ابن جعفر عن اخيه عن ابيه عن آبائه عن على اصلا نادر    ، ها اين طوری استچه که ما از على ابن جعفر دار

نوادر المصنفي رااما اسم کتاب    ، بله  ، کاملا نادر است. پس خيال نکنيد چرا مثلا شيخ ديده سند معتبر است نقل کرده   ، است  ، نگذاشته 

يم خودش،  رااين کتاب آقا من احاديث نادر    گويدمىروشن شد؟ يعنى شما دارد، خودش   من از نسخه    گويدمى، نوادر، نوادر مصنف بگير

 .دارم. يا نوادر المصنفين مال على ابن جعفر است راپيدا کردم، اين نسخه  ديگرعلى ابن جعفر چيز 

 .از صدوق نقل شده به همين شکل... در  :يکى از حضار
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اربعه الان    ديگرهم نادر است   آنبه اين ترتيب؟ خب   :آيت الله مددی  پيدا   ، من تا حالا نديده بودم ، ذهنم نيستدر حتما. نه، در کتب 

پيدا. من آقا نديد شودمىکرديد آقا؟ پيدا   اين   ، کنممىدارم عرض  را من خودم  ، ماز اين؟ پيدا کنيد ببينيد  خواندم واقعا تعجب   راوقتى من 

 کردم. 

اين نوادر شيخ طوسى منفردا نقل    .. چون با قواعد رجالى قابل قبول است. با قواعد فهرستى قابل قبول نيستکندمىو لذا نوادر، از 

 .بنابراين حجت هم بوده پيش خودش نوادر :يکى از حضار

وقتى    د، خودش هم حجت باشنزد  نيست  معلوم  خود نويسنده،    ، بگويد اين ها مشکل داردخواهد  مىنه، حجت نبوده.    :آيت الله مددی

برخورد با کتاب مهم   شد، نيست حجت بامعلوم  هم او  خودنزد دقت کرديد؟  د، نيست حجت باشمعلوم  خودش هم نزد نوادر  گويدمى

قبول دارم، اين ثقه است  رابه شيخ، شيخ گفته من خبر ثقه   اگر اشکالى وارد است روی مبنا است ، به صاحب کتاب اشکال نکنيد  ، است

 است؟ نکته روشن شد؟  چهروشن شد  ، خب قبول کرده 

ماشاالله احاديث    ىمن هم نديدم. ال  ، گويدمىراست هم    ، بگويد آقا در کتاب امرکى، عن على ابن جعفر نادر استخواهد  مى  ايشاناما  

ابن جعفر قال سالت اخى يم امرکى عن على  يم. بله، ما در کتاب ، ايندار ياد است. اين جور حديث با اين سند ندار   ديگرهای خيلى ز

يم. لذا محمد ابن يعقوب همين  يم، مثل سکونى دار از على ابن ابراهيم عن ابى عن نوفلى   رادار اين متعارف بوده.    ، سکونى  عننقل کرده 

از اخيه نقل بکند عن ابي ب هاما اينکه على ابن جعفر  اين   هعن ابي ه اسنادعن،  اين نادر است.    ، خيلى غير متعارف استعن آبائه عن على، 

 .ميخوانيم راجدا نادر است. اين هم راجع به اين حديث. فردا متنش 

 .اعتبار کتب :يکى از حضار

يم  راالبته اين   :آيت الله مددی يم   ، بدانيد ما على ابن جعفر عن، على ابن جعفر نه، موسى ابن جعفر عن ابيه عن آبائه دار   ، نه اينکه ندار

ابن جعفر نقل نکرده  ابيه عن آبائه عن على   ، که نقل کرده اسماعيل پسر ديگر امام کاظم است آن ، اما على  اسماعيل پسر امام کاظم عن 

اين   يم.  استهمان  دار اشعثيات  يم  را  آن  ، کتاب  دار ياد  نيست  آن  ، ز يم  را  آن  ، نادر  دار کرديد    ، ما   شد؟  چهدقت 

 .به خصوص عن آبائه فرموديد :يکى از حضار

 خواهم بگويم؟ مى چهعن على، عن اميرالمومنين برميگرداند. دقت کرديد  :آيت الله مددی
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يم يم  ، پس اين که از موسى ابن جعفر عن ابيه عن آبائه عن على دار و  اسماعيل پسر موسى ابن جعفر نقل کرده  راها  آناما   ، نه اينکه ندار

جا برای پسرش نقل کرده موسى،  آنوقتى که رفته مصر  ، تا در مدينه بوده نقل نکرده   ، خود اسماعيل در مدينه بوده   ، اين نقل هم در مصر رفته

يم را  آن ، دهم فردامن توضيح مىان شاء الله اين اشعثيات اين جوری نوشته شده.  ، هم برای ابن الاشعث نقل کرده   آن اما على ابن    ، ما دار

يم ابى، ندار يم. اين ، جعفر عن  ابيه ندار باش عن اخيه عن  ابن جعفر  اما در کتاب سکونى   دکه نادر است، اين است که در کتاب على  و 

يم.   دار

ياد    ، دارد  تطابقوقت کتاب اشعثيات با سکونى خيلى    آن جا دارد  آن  اشعثيات دارد اسماعيل پسر موسى ابن جعفردر    .داردتطابق  خيلى ز

فرمودند در مجلس دو نفر  راکه سکونى از امام صادق. و لذا مرحوم حاجى نوری در مستدرک احتمال داده وقتى امام صادق اين حديث 

نوادر محمد ابن على  برای    ، حديث سکونى هم ثابت نيست  ، لکن هيچ کدامش ثابت نيست  ، يکى سکونى بوده يکى موسى ابن جعفر  بودند

 ابن محبوب هم ثابت نيست. 

انصافا   ، حکم ميکنند آنن هست به اهمين سند که مقابلش  ، ها کار ندارندند به اين ثبوت و اينها چون اخباری مسلکاين و  روشن شد؟ 

 او  آقا اسم اين کتاب نوادر است. اما شيخ چون مبنای حجيت قبول داشته ديده سند معتبر است از ، راهنمايى کرده   راخود مرحوم مولف ما 

تا توانيم محاکمه بکنيم، مىيم مىگوييم ما در قرن پانزدهم آمدکه ما مىاين . است نقل کرده  اين است. طبعا  توانيم بررسى بکنيم، مراد ما 

اسم   که مولف کتاب ناهم  ، حالا اين جور بررسى ها نشده. اين بررسى ها، لکن مراد ما اين است. اين يک بررسى علمى است بر روايات

 .نوادر المصنفين خوب گذاشته. خيلى خوب گذاشته، گذاشته

يم  کتاباگر هم باشد   ن هم سندش روشن  آلکن برای اسماعيل پسر ايشان است ،  ،  ديگری است ما موسى بن جعفر عن ابيه عن آبائه دار

 شايد . به آن بکنيم ، ای گويم شايد فردا هم يک اشاره نيست مشکل دارد شرح آن کتاب يک وقت ديگر مى

ش برای جا افتادن کتاب  يجزو مبنا است ممکن دشيخ به جای مصدر اول از کتاب کافى و تهذيبات نقل ميکنگويند  مى  :يکى از حضار

 .راکافى باشه، که مثلا تعظيم کنه کتاب کافى 

 .کافى است. نه، جدای از مبناش ميگم است نه، مبناش قبول :آيت الله مددی

 ببره ...  راچون اصلا شيخ، يعنى کلينى کافى  :يکى از حضار
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نزيل    ايشاندانم  من نمى ، ري نوشتهالکلينى رضوان الله تعالى عليه با اينکه در قم يا، مرحوم نجاشى نوشته شيخنا نزيل   :آيت الله مددی

من  الری،   راجع به کلينى نوشته نزيل ی، الر  نجاشى نوشته نزيل ايشانحالا  ، هم همه قمى هستندکه  مشايخ  ، نبوده، ظاهرا در قم بوده  یر 

 ظاهرا در قم است.  ، ايشانو الا قمى است  ؟چهم يعنى هنوز نفهميد ايشانلری انزيل 

على ای حال مرحوم کلينى، ولو در ری يا حالا در قم بوده، لکن تفکراتش به اعتزال نزديک است. يعنى به مکتب دوم بغداد خيلى نزديک  

و هفتاد تقارب الرفض و الاعتزال. رافضى از سال سيصد  اين ذهبى هم نوشته  اين سيصد و هفتاد  ، ها با معتزله نزديک شدنداست. گفتم 

اين ها مطرح مى  ، شيخ مفيد استبرای  به اعتزال نزديکحرفش هم درست است. يعنى اين مباحث کلامى که  تر  کنند، کلامى و اصولى، 

و کلينى با اينکه در قم بوده باز  تر استها نزديکمکتب قم به اشعری ، تر استر مکتب قم که شيخ طوسى است به اشاعره نزديکد، است

 تر است. به اعتزال نزديک

الشرايع،  فرض کنيد مثلا  مرحوم فضل ابن شاذان. که علت اينکه تکبير چرا اين طور است، نماز چرا اين طور است، روزه چرا برای  علل 

با عقل مى  رااين طور است. اين علت  خواستند با شرح بگويند. مرحوم  مى راها  اصلا علت يابى کار معتزله بود. اما اشاعره اين ، گفتندمعتزله 

خواستند  ها مىتعليل تعبدی نيست. قمى  ، حرفى دارد در باب استصحاب، که اگر يک مطلبى تعليل شد، تعليل عقلانى استيک نائينى 

، خب مسخره  ديگر  دو شتعبد به تعبد مىد  تعبدی باش  ودشمىد  اگر تعليل دار کنند  مىخب اشکال    د، تعليل هم بايد تعبدی باشهمان  بگويند  

 . شود کهمى

شيخ طوسى هم از اين علل فضل ابن شاذان، سالت    ، دهدىنسبت مرا لذا عرض کرديم مرحوم نجاشى به فضل ابن شاذان کتاب العلل  

به نظرم اين چاپ قديمى که،  اين است، يک دانه حديث نقل کرده. حدود شانزده صفحه است  الرضا عليه السلام عن فلان قال علتش 

الشرايع به نظرم حدود پانزده صفحه است اين، پانزده، شان زده صفحه است. اين  چاپ جديدی که کتاب حاشيه ندارد، چاپ قديمى علل 

 شد؟  چهروی اصول عقلانى نوشته. تعليل عقلانى کرده. دقت کرديد  راکتاب علل فضل است. فضل علل همان 

ام، گفت بله اين ها    آنقبول نکرده، گفته به   راصدوق چون عقلانى   من که در دين خدا از خود خودم   ، من از حضرت رضا شنيدم راگفته 

هم تعبدی  یتعليل رو  ، هم تعبدی گرفته رايعنى تعليل   ، به حضرت رضا نسبت داده  راها  لذا صدوق تنها کسى است که اين  ، گويمچيزی نمى

الشرايع بر اين اساس نوشته شده  تعليل هم تعبدی باشه. حالا فضل ابن شاذان نظرش اين است مثل مرحوم نائينى، تعليل  ، گرفته. اصلا علل 

 .بايد عقلى باشه، عقلايى باشه
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 .ايشان هم از معتزله است :يکى از حضار

 . راها دانند تعليلها، معتزله چون عقلى مى :آيت الله مددی

اينکه قمى  ، فضل هم همين طور است اين استنيافضل  نزد  ها هم  سر  اعتزال نزديک  ، مدند يک مقدارش  به تفکراتش به  تر است تا 

العطار، النيشابوری، قال سمعت چنين از عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس،  کندمىنقل  راقم. و لذا اينکه اين روايت  یاشاعره  اسمى، 

از خودم بگويم ايشان اين چيزهايى است که تو خودت گفتى، گفت معاذالله که من  به فضل گفتم  سمعت من  ، از قول شاگرد فضل، که 

نديده. لذا نجاشى در ترجمه خود فضل آورده روی ابوه عن الجواد عليه   رااصلا حضرت رضا    ، درک نکرده   راالرضا، اصلا اين حضرت رضا  

 .کتابدر پانزده صفحه از حضرت رضا نقل کرده  ، السلام

 .شده، رضا نبوده مثلاسقط اينجا  :يکى از حضار

 نه، عن الرضا.  ايشاننه،  :آيت الله مددی

امام هادی و عسکری  المره. حتى، عرض کردم فضل مسلما  المره بعد  درک کرده. اصلا وفاتش قبل از، يک چند  راسالت من الرضا 

از وفات امام عسکری است  ىماه روايت از اين امام کمى زودتر است. يک يک سال دويست و شصت است، همان    ، است چند ماه   ، قبل 

 .ه استاز امامى که درک نکرد دچه برس معصوم معاصرش نقل نکرده 

ين  و صلى الله على محمد و آله الطاهر


